
فرمانرواي سرزمين یمن، جنگجویي به نام »ابَرهه« بود. او هر وقت مي شنيد مردم مکّه و شهرهاي دیگر به خانه ي 
كعبه علاقه دارند و دور آن مي چرخند، خشمگين مي شد. براي همين دستور داد در یمن یك عبادتگاه زیبا و بزرگ 

بسازند؛ امّا كسي به آن علاقه اي نشان نداد.
یك روز ابرهه با عصبانيتّ سوار بر فيل بزرگي شد و گفت : »من كعبه را خراب مي كنم!«

او و سپاهيانش به نزدیکي مکّه رسيدند. شترهاي زیادي در حال چَرا بودند. جنگجویان ابرهه اوّل شترها را به زور 
از شتربانان گرفتند تا با خود ببرند.

آن ها شترهاي عبدالمطلّب، پدربزرگ پيامبر)ص(، را هم به زور گرفتند. عبدالمطلّب كليددار خانه ي كعبه بود و 
مأمور حفاظت از آن. عبدالمطلّب پيش ابرهه رفت و گفت: »آمده ام شترهایم را از تو پس بگيرم.«

ابرهه خندید و گفت: »تو نگران خانه ي كعبه نيستي! نگران شترهایت هستي؟«
عبدالمطلّب گفت: »خانه ي كعبه هم صاحبي دارد كه از آن مواظبت مي كند. من صاحب شترهایم هستم.«

ابرهه خندید و گفت: »خواهي دید!«. عبدالمطلّب شترهایش را پس گرفت و از مردم مکّه خواست به كوه ها و 
درّه ها پناه ببرند. وقتي ابرهه به خانه ي كعبه نزدیك شد، ناگهان بسياري از ما پرنده هاي كوچك به فرمان خداوند به 
سمت آسمان مکّه آمدیم. ما در پاها و منقارمان سنگ هاي ریزي داشتيم. فوري آن ها را روي سر ابرهه و سپاهيانش 
ریختيم. فيل بزرگ، اسب ها و شترها وحشت كردند. صاحبانشان را زمين زدند و زیر پا له كردند. ابرهه و سپاهش 

نابود شدند.
خدایا من نمي دانم چرا بعضي از انسان ها، اشتباه مي كنند و به جنگ تو مي آیند!

كاش همه ي آدم ها با تو دوست بودند!

ماجراهاي آسماني
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